
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31 ـ شماره پياپي يازدهمسال 

  90بهار و تابستان 
  

  *شعله روح در مشكات بدن

  در نزد مولانا» شنيدن«چيستي و شرايط 
 

  ** شهين اعواني

 چكيده

  كنـــد ها شكايت مي وز جدائي         كند بشنو اين ني چون حكايت مي
  ...اند از نفيــرم مـرد و زن ناليده        اند كـز نيستان تا مــرا ببــريده

و معاني مختلف   » االله  بسم«، مولانا در حقيقتِ     مجالس سبعه در مجلس اول از     
، كـه آن را  مثنـوي معنـوي  ،  ولـي    )35-33،  مجـالس سـبعه   (گويد    آن سخن مي  

،  از جمله معـدود      )739، ص   2، ج مناقبافلاكي،  (اند    دانسته» كشاف اسرار قرآن  «
ندارد و الفاظي كـه مـضمونش بـه         » االله  بسم«ست كه آغازش       عرفاني – نيمنبع دي 
. شود  و نظاير آن باشد، در ابتداي آن ديده نمي        » به نام خدا  «يا  » به ياد خدا  «معناي  

شروع شده است؟  چه چيـز را بايـد شـنيد و چـه گوشـي                 » بشنو«با   مثنوي   چرا
در مولانـا و    » شـنيدن «ط  تواند پيام مولانا را بشنود؟ بررسي چيستي و شـراي           مي

و نواي  او،  انحاي مختلف درك ما، از مطالـب            » ني«شنود،    كه مي » گوشي«شرايط  
نگارنده در پي اثبات اين موضوع است كه مولانـا در           . مورد تحقيق اين مقاله است    

است، كلية حـواس بـدن انـسان را         » اصول  اصول اصول الدين    « كه   مثنوي معنوي 
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 E-Mail: shaawani@gmx.de  .               ن مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرااستاديار  **
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داند و معتقـد       مي  ترين انواع ادراك    ورندة يكي از سطحي   بهترين شرايط  به وجودآ    
شنود ولي قابليـت معنـاي نـواي          است هر گوشي در عالم ناسوت، صداي ني را مي         

حكايت يا شكايت آن را فقط گوشِ هوشِ واقف اسرار معرفت دارد و پيام حقيقـت                
ر جان سفته    درر معاني غرّا د    مثنويدر  . يابد  آن را كه برخاسته از جان است، درمي       

است كـه   ) ص(همة ما انسان هستيم ولي حضرت محمد        . شود نه در بدن حسي      مي
يابد، زيرا همة وجود شريف ايشان گـوش و چـشم بـاطني            مي  تعالي را در    كلام حق 

  . است
   ني، پيام ني، گوش،  شهود، باطن، قرآن، مثنوي:واژگان كليدي
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  مقدمه
ندگي، معرفت، ايمان، عشق، معنويت مولانا آموزگار بشريت است و درس معناي ز

و ساير آثـارش همـه كتابهـاي        مثنوي  كتاب دلكش و پرشور و حال       . دهد  و اخلاق مي  
شـود و     مي» نو«از منظر مولانا، هر زمان، دنيا براي انسان و ساير مخلوقات،            . اند  تعليمي

، مانع آگاهي   خبريم؛ زيرا غفلت و حجاب انانيت و نافرماني         بي» از نو شدن اندر بقا    « ما  
نيازي، سبب پيـدايش حالـت دوري و          است و خودنمايي و بي    » مواهب الهي «ما از اين    

هرگاه اين خودبيني كاهش پذيرد، بـه همـان ميـزان،           . شود  هجران انسان از حقيقت مي    
لذا مولانـا شـكايت از      . گردد  تعالي به شيريني حضور مبدل مي       تلخي فراق از مقام حق    

  . كند را به آثار هوشياري و بيداريِ توأمان با اميد، تفسير مي» نامه ني«هجران در 
 كريم مقايسه كـرده و گفتـه        قرآن، اين كتاب شريف را با       مثنوييكي از شارحين    

 كريم دارد كه معارف و اصول عقايـد         قرآناسلوبي مانند   «است از حيث نظم و ترتيب،       
 مطابق حكمت الهي بـه هـم        و قواعد فقه و احكام و نصايح پشتاپشت در آن مذكور و           

آميخته است و مانند كتاب آفرينش، نظمي بـه خـود مخـصوص دارد و تـابع سـنن و                    
هاي مصنفان و مؤلفان كتب عادي و معمولي نيست و از اين رو افكـار فلـسفي و                    آئين

فروزانفـر،  (» . ... پراكنده و متفرق اسـت     مثنوياصول تصوف و مباني علوم اسلامي در        
يضلُ به كثيراً و « به مصداق آية شريفه مثنويل از وي نيز دربارة كتاب البته قب). 20ص 

جـامع اسـرار معنـوي      « چنين گفته شده است كه      ) 26سورة بقره، آية  (» يهدي به كثيراً  
كتاب اصولِ اصول دين و واسطة كشف اسرار وصول يقين و فقه اكبر احمدي              ... است

منكـران تيـره دل را ضـلالت و         ... ي اسـت  و شرعِ اّزهرِ محمدي و برهان اَظهر سـرمد        
غوايت است؛ و معتقدان مقْبِل را هدايت بر هدايت؛ شفاء صـدور و جـلاء احزانـست؛                 

خـوارزمي،  (» سـت و تطييـبِ اخـلاق         است، سـِعتِ ارزاق    قرآنكشاّفِ حقيقي حقائق    
  ). 19 -18ص
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  »به ظاهر يا به ظل«هادي جمله         مــدلقرآن او چو مثنوي
  يا

  هادي بعضي و بعضي را مضـل      قرآن، مثنوي ما ز دلهمچو
 به مثابة عروسي است     قرآن«:  چنين بياني دارد   مثنوي و   قرآنافلاكي نيز در مقايسة     

روي، رعناجبين، آراسته به انواع حلّي و حلَل، مبرا از خطا و خلل، مقّدس از شبهه                  زيبا
  .مانده استو خطََل وليكن زير چادر غيرت و نقابِ غيرت مخفي 

  كه دارالملكِ ايمان را مجرد بيند از غوغا       گه براندازد عروس حضرت قرآن نقاب آن
ست معنوي كه در جمال و كمـالِ خـود همتـا نـدارد و                 چنين مثنوي نيز دلبري     هم

جگـر،    نظـر، و عاشـقان سـوخته        دلانِ صاحب   چنان باغي است مهيا كه جهتِ روشن        هم
 است كه به وحيِ     قرآناولين كلمة   » اقرأ«). 768، ص   2.، ج افلاكي(» ساخته شده است  

در غار حراي مكّه، در شـب بعثـت         ) ص(پروردگار، خطاب به شخصِ محمد مصطفي       
، مسلم بـود كـه بـا بـضاعت     »بخوان«امرِ . ايشان به پيامبري، از طريق جبرئيل نازل شد  

اي متحقـق      به گونـه   »امر«اين  . ،چه و چگونه بايد خوانده شود     »امُي«صوري يك مقَّرب    
اولـين  .  را براي اولين و آخرين بار، شـخص پيـامبر فهميـد   قرآنشد كه معناي حقيقي     

 كيست؟ چه چيز را بايد شنيد       1»بشنو« شنونده و مخاطب    . است» بشنو« نيز    مثنوي كلمة
» شنيدن«و با چه گوشي؟ گوش، بخشي از جسم انسان است ولي تا چه اندازه در فعل                 

تواند   است نيز مي كه با گوش بشنود، مدعي فهمِ آنچه را كه شنيده ا هر آنتأثير دارد؟ آي
  باشد؟ 
  

  مثنويمولانا و 
همة ارباب تحقيق از اساتيد محقق حكمت، فلسفه و عرفان اتفاق نظر دارنـد كـه                

در حمايت دقـايقِ اركـان      «، عارفي صددرصد مسلمان و      مثنوي معنوي مولانا، آفرينندة   
). 747، ص   2افلاكـي، ج  (بسيار جدي بوده اسـت      » يقتِ محمدي شريعت و متابعتِ طر   
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وي در عين شوريدگي،    . شود  شخص مأنوس با افكار مولانا، هرگز به الحاد كشيده نمي         
چنـين اكثـر      هم). آشتياني، چهل و سه   (داراي متانت و كمالات ذاتي خاص خود است         

ست كه در احوال مختلـف،      الفور مولانا    سرودة في  مثنويپژوهان معتقدند كه همة       مولانا
الدين چلبي آن را كتابت كرده اسـت، ولـي هجـده بيـت اول آن،         سروده شده و حسام   

 898متـوفي   (به نقل از عبـدالرحمن جـامي        . ، را خودِ مولانا نوشته است     »نامه  ني«يعني
 ـ 525متـوفي   ( حكيم سـنايي     2نامة  الهيگفته شده كه ياران مولانا كتاب       ) ق.هـ و .)  هـ

. انـد  كـرده  را مطالعـه مـي  .)  هـ627متوفي (فريدالدين عطار   نامة    مصيبت و   3طيرال  منطق
از خدمت مولانا درخواست كرده تا به عنوان يادگـار، كتـابي منظـوم بـه                 روزي چلبي 

الحال از سـر دسـتار خـود،          مولانا في «.  تأليف كند  الطير  منطقسنايي يا   نامة    الهيسبك  
» . نوشته بـود   مثنويدر آنجا هجده بيت از اول       . داد الدين چلبي   كاغذي به دست حسام   

بعد از آن، حضرت مولانا فرمود كه پيش از اين ). 469-468، ص الانس نفحاتجامي، (
در دلم اين معاني را     ) 163سورة بقره، آية  (عالمِ الغيب و الشهاده و هو الرّحمن الرّحيم         «

معاني غراّ در آنجا سـفته شـود؛   القا كرده بود كه اين نوع كتابي منظوم گفته آيد و درر        
اكنون بيا در اوج هواي هماي همت خود پرواز كرده، پروازي بكن بـه سـوي معـراج                  
حقايق در عين متابعتِ محمدي، آهنگي بنما تا مناسبِ آن آهنگ، پـيشِ آهنـگ بـاطنِ                 

). 741، ص   2افلاكي، ج   (» فاطن ما در اهتزاز آيد و به نظم كلمات معاني شروع نمايد           
الـدين بـه      حسام. سرايم  اي چلبي، اگر تو بنويسي، من مي      «: در ادامه، مولانا گفت   سپس  

 جامي،( شروع نمود    مثنويجان و دل راضي شد و بدين ترتيب به اهتمام تمام در نظم              
از اين روست كه مولانا به سنايي و عطار اقتفا جـسته            ).  469-468، ص   الانس  نفحات

  .، همانند آنهاستمثنويي او در است و سبك، وزن، قافيه و رديف شعر
پـس  «شود و بـا مـصرع         شروع مي » ....بشنو از ني  «، با بيت  مثنوي بيت اول    4هجده

در فهم ابيات و حدود معرفت آن، مولـوي         . 5پذيرد  پايان مي » سخن كوتاه بايد و السلام    
مقدمات فهم آن، نياز به وجود دلي دارد كه از درد دوري صـد              . حدي قائل شده است   
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 شده و از اصل خود، يعني از عالم قدس، دور مانده باشد، به دنبال يافتن همدم، با                  پاره
بايـد    به لحاظ معرفتي نيز مي    ... نشيني كند و نزد آنان بنالد و        افراد شادمان و غمگين هم    

مرتبة پختگي انسان، ميزان و زمينة فهـم        . مشتاق و سرمست از جام محبت و پخته باشد        
  . يابد آورد، به حدي كه فكر ناپخته و خام، راهي به فهم آن نمي هجده بيت را فراهم مي

  
  سخن به قدر آدمي

علوم حقايق كه اصـول     «است و شامل    » اصول اصول اصول الدين    «مثنوي معنوي 
هماننـد  ). 1، ص   1.داعـي، ج    شاه(» ست  طرائق است و طرائق اصولِ شرايع اصول ديني       

در تفسير آيـة    . فهمد  عقل و درايت خويش مي    ، اين كتاب را نيز هر كس به اندازة          قرآن
كند كه  ، مولانا تأكيد مي)21سورة فصلت، آية (6»اَنطْقََنَا االلهُ الَّذي اَنطْقََ كُلَّ شَيءٍ  «شريفة  

انـد    گوي حق   خداوند هم انسان و هم ساير مخلوقات را نطق بخشيده است؛ همه تسبيح            
وات السبع و الأرض و منْ فِيهنَِّ و إن منِّْ شَيءٍ           تسُبِح لَه السم  «) 107-8، ص   فيه ما فيه  (

سـخن بـه    «: و در ادامة همين مطلب گفته شده      ) 44سورة اسراء، آية  ( 7»إلّا يسبِّح بِحمدهِِ  
، آب  »كنـد   سخن ما همچون آبي است كـه ميـراب، آن را روان مـي             . آيد  قدر آدمي مي  

زار و يا گلستان، ولي هر يك از اين سـه بـه               مداند راهيِ خيارزار خواهد شد يا كل        نمي
 را  مثنـوي كه مـضمون كـلِ      » بشنو«فعل امر   . برند  اي مي   سهم خود، از آب جاري بهره     

حال و چه بدحال، به اندازة خويش         هر مستمعي، چه خوش   . شود، چنين است    شامل مي 
نا معاشر الانبياء   ا«: چنان كه پيامبر گرامي نيز فرموده است      . شود  مند مي   از آوايِ ني بهره   

اما در خصوص اين مطلب كه      ). 35، ص   مجالس سبعه (» نكلم الناس علي قدر عقولهم    
توان به مقصود مولانا نزديك شد، از قول چلبي نيز نقل شده كه گفتـه                 تا چه اندازه مي   

گويـد،    زيرا هر كس كه معنايي از آن مي       . ايست  كلام خداوندگارِ ما به مثابة آيينه     : است
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كه دريـا هـزاران       چنان. نايِ خود را گفته است و آن معنيِ كلام مولانا نيست          صورت مع 
  ).759، ص 2، ج مناقبافلاكي،(شود، ولي هزاران جو، دريا نگردد  جو مي

  هاي جاني من كس نرسد نعره به هيچ  هاي ظاهرِ من ها برسد حرف به گوش
  )همانجا(

شود   شروع مي » بشنو«ا  اش جستجوي انسان كامل است ب       ، كه جوهره  مثنوي معنوي 
  . دهد را درس مي» شنيدن«و درس هنر 

  
  نسبت ني و انسان كامل

كنـد كـه      نامه، مولانا مخاطـب خـود را بـه شـنيدن حكـايتي دعـوت مـي                  در ني 
ُ وجود او از نيـستان        اش از فراق روح آزادة مولانا از شاه وجود و جدايي ني             مايه  درون

به عبارتي،  . مولانا، به خود معرفت دارد    » ني«. عالم معنا و درياي وحدت شكايت دارد      
آگاهي است كه به حقايق عالم معنـا واقـف            است و هم در قالب انسان       » خودآگاه«هم  

در . است، ولي در جنبش بحر وجود، از عالم معنا بريده و اسير جهان مادي شده اسـت      
. »ن اين داسـتان   بشنويد اي دوستا  «: شود  تكرار مي » بشنو«،  مثنويسرآغاز اولين داستان    
نقـد  «و  » وصف احوال «، مولانا   »خود حقيقت نقد حال ماست آن     «در مصرع دوم، يعني     

  .خود كرده است» حال
، از جمله عبدالرحمن جامي، يعقوب چرخي و اسـماعيل انقـروي،           مثنويشارحان  

» نـي «پيرامون معاني   ). 51، ص   1.زماني، ج (اند    دانسته» انسان كامل «را  » ني«منظور از   
نفـس  «،    )19سـبزواري، ص    (» مطلق روح آدمي  «،  »آدمي مطلق روح قدسي  « معناي   به

كـه در   ) نبي يا ولـي   (» انسان كامل «يا  ) 58استعلامي، ص   (» حقيقت محمديه «،  »ناطقه
االله تهـي اسـت،        و دلش از ما سـوي     ) 4نسفي، ص   (شريعت و طريقت و حقيقت، تمام       

اند و او از هستي خويش دست شسته و       هكه او را از نيستان وحدت بريد      » انسان كاملي «
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يا طالبي كـه بدانـد مهجـور        ) 67گولپينارلي، ص   (در هستي حقيقي، وجود يافته است       
اشـاره شـده    ) 2، ص   1.داعـي، ج    شاه(است به قيد عالم صورت از وصولِ عالم معني          

است، و اين حكايتِ شكايت، نظر به احوال ماضية مولاناست كه پيش از وصول يا بـه                 
الدين نيز بر قلمها مطالب عميق رفتـه         ور و نشان از خودِ مولانا، يا به كنايه از حسام          منظ

مثنـوي  است كه هر يك در قالب انديشه و عشق، حيات و معناي خاصي به بيـت اول                  
  .بخشد مي

كه از  » كاملان مكمل «و  » واصلان كامل «با  » ني«تحت شرايط خاصي، جامي ميان      
اند، مناسـبت تمـام يافتـه و معتقـد اسـت               باقي گشته  خود و خلق فاني شده و به حق       

بـه وي اضـافه     » نغمـات الحـان   «كه ني تهي گشته از خود، هر چه صـورتاً از              همچنان
نواز است نه از ني؛ واصلان كامل هم كه از وجود خود فاني  گردد، در حقيقت از ني    مي
ر شود، از حـضرت     اند، هر چه از افعال و اخلاق و اوصافِ كمالات در ايشان ظاه              شده
اكبرآبـادي،  . (اند  ظاهر اوست و آنان فقط مرتبة مظهريت      .  است - سبحانه و تعالي   -حق
نوازد، از درد فراق نـالانيم، ولـي          مي» او«ما هم چنگي هستيم كه زخمة آن را         ). 7ص  

. صداي ني، از آنِ ما نيست     . اي هستيم   همچون ني . ست»او«سرچشمة ناله و زاري ما از       
در صفحة شـطرنج    . 8ست»او«كوهيم، ولي صدا و پژواك آن، از        . ست»او«ز  همة نواها ا  

مانيم كـه بـرد و باخـت آن از صـفحه و مهـره و رنـگ                    جهان هستي، به شطرنجي مي    
  . است» باز شطرنج«هاي آن نيست، بلكه از  خانه

» نـي «يابد و اين بار، مولانا خود را بـه            همچنان ادامه مي  » ني«ولي حديث چيستيِ  
  :كند كه يتشبيه م

  ها گفتمي همچو ني من گفتني    با لب دمساز خود گر جفتمي
  زبان شد گر چه دارد صد نوا بي    زباني شد جدا هر كه او از هم

اش براي ابراز نارضايتي و شكوائيه نيست؛          مولانا اهل شكايت نيست و فعان و ناله       
اوي اسـت   كند و شـاكي نيـست، بلكـه ر          زيرا بر حسب ظاهر از جان جان شكايت مي        
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بـه عبـارت    . ، هر چند روايت و شكايت را بايد شنيد و بعد فهميد           )1781، بيت 1دفتر  (
ولي ني شاكي است، دغدغة بازگـشت بـه اصـل           .  ديگر، شنيدن بر فهميدن تقدم دارد     
خواهد به نيستان، كـه همـان         كند و مي    ابراز مي » ناله«خويش را دارد، شكوة خود را با        

او .  و او در ازل در آنجا مأوا داشته است، بازگردانده شود           است» هستي مطلق جاودانه  «
نالان از فراق و جدايي از ديار است و غايت و آرزوي اصلي او، وصال مجدد آن يـار                   

  . و ديار است
  

  نسبت فراق و درد اشتياق وصال
در . گويـد   اند، مولانا سخن از وصال مـي        در حالي كه سنايي و عطار از فراق گفته        

شاء هجران يار و جدايي از محبوب حقيقي، غضب و قهر الهي نيست؛ بلكه به       مولانا، من 
، پيوسـته   »نـي «جدايي مطمح نظر در حكايت      . شود  واسطة فراق، قدر وصال دانسته مي     

اول، منشاء و مبدأ معنوي كه ني از آن جدا شده؛ و دوم، ني كنده شده                . دو سويه است  
مولانا بين دو سويِ ني، يعني عالم معنـوي و          . و گرفتار در دنياي مادي و خواستار معاد       

كند و به جدايي نفس ناطقة        عالم مادي، عالم مبدأ و عالم معاد، ارتباط معنايي ايجاد مي          
نيِ وجودي مولانا، مظهر وجـود عـالم        . دهد  انساني از مقام روحاني و معنوي پيوند مي       

 تـأثير جذبـة الهـي و        روحاني و مادي است و ابراز عشق به مبدأ و منشاء به واقـع از              
خواند و كشـشي در وجـود         اوست كه فرا مي   . معنوي در وجود بريده شده از آن است       

اين كشش تا وصال كامل دست ندهد، نالة فراق و شكايت هجران ادامه             . آورد  پديد مي 
از براي منبري است    » اُستنُ حنّانه از هجر رسول    «نالة  . طرز ابراز هجران، ناله است    . دارد

دلِ آن  . سجد مدينه براي پيامبر ساخته شد و وصال ستون تبديل به فـراق شـد              كه در م  
ستون ناله سرداد و با پيامبر از خون شدنِ جـان از فـراق سـخن گفـت     . ستون شكست 

از منظر مولانا، اين نالة هجر در درون همـة موجـودات            ). 2118-2113، ابيات   1دفتر  (
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روردگار حق در آنها بدمد، همـه نـالان         عالم هستي وجود دارد و اگر عنايت يا جذبة پ         
هستي در شوقِ ادراك حقيقـت        فرياد تمامي . آورند  شوند و عشق مبدأ را بر زبان مي         مي

البته بايد توجه داشت كه مسئلة اصـلي        ). 58-59صص  : 1369استعلامي  (هستي است   
واي در انسان به تبعِ معرفت، وقـوف و آگـاهي بـه ماس ـ   . مولانا، انسان بوده و نه جهان     

طلب .  سازد  گردد و او را طالب آستانة درگاه حق و شيفتة وصال مي             انسان نيز عايد مي   
و اشتياق، موجد حركت است و حركت از هستي فعلـي بـه امـري فراتـر، در انـسان،                    

لازمـة ورود بـه بارگـاه الهـي و آرميـدن در گلـشن               .  تر از ساير مخلوقات است      قوي
اسـت  » امر ايجـابي خداونـد    « و  » د امر ايجادي  اطاعت و انقيا  «خشنودي و رضاي او،     

  ).652، ص2.زماني، ج(
اند و    بعضي مراد مولانا را از رد فراق و قبول وصال، فقط رضايِ مولي تعبير كرده              

منْ اَحب لقِـاء    «اند كه     ازدياد شوق او به لقاي حق را موجب شوق و وِلاي حق دانسته            
سـينه خـواهم    «از اين رو مخاطب در بيت       ). 257 -158خوارزمي  (» االله اَحب االلهِ لقِائه   

براي ابراز شرح دردِ اشتياق، لازم نيست گوش شنوا داشته باشد، » شرحه شرحه از فراق
بلكه سينة چاك چاك شده يا پاره پاره گشته و قلبي مملو از اشتياق ديدار محبوب لازم 

در . باشد» سوخته« از فراق كرده و دلش» ادراك«شنوندة مولانا بايد فراق حق را  . است
در مقابـل، افـرادي كـه       . است» بدحال«نكرده،  » درك«نزد وي، كسي كه اين فراق را        

. شوند  محسوب مي » حالان  خوش«اند و از زمرة       اند، رهروان راه حق     مشمول عنايت الهي  
و » بـدحالي «معيـار   . خواهـد   شنيدن نالة فراق، حـس شـنوايي و گـوش حـسي نمـي             

يان جمعيت نالان از فراق نيز ميـزان توانـايي آنـان در ادراك فهـم                در م » حالي  خوش«
در ميان جمعيت نالان، هر كسي به فراخور فهم خود و به نسبت احـوال               . جدايي است 

هر چند ممكن است ني را      . فهمد  برد كه مولانا را مي      قلبي و ادراك خويش، ظن آن مي      
 شنيده شود، ولـي درك هجـران از    يا عاشق را چشمِ سر ببيند و نالة او با حس شنوايي           
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آيـد، زيـرا ايـن ادراك در          آواي ني، و فهم سرّ چنين هجراني از گوش ظاهري برنمـي           
عدم فهم معناي حقيقت و درك وصال، در طـول          . حيطة جسم و حواس ظاهري نيست     

  . دوران حيات انسان و در گذر زمان تشديد شده است
ه براي اداي نماز جماعـت در مـسجد         مولانا در داستان ابليس و بيداركردن معاوي      

كند كه اول فرشته بـوده و راه          نيز از قول ابليس چنين نقل مي      ) 654، ص   2.زماني، ج (
پيموده، با سالكان راه حق، محرم بوده و با عرشيان، رابطـة              اطاعت را از جان و دل مي      
 پهنة جان او  و عشق خدا را در نافِ او را بر مهر الهي بريده. انسي و مودت داشته است

  .اند كاشته
  ايم راه طاعت را به جان پيموده  ايم ا اول فرشته بودهــم: گفت

  رش را همدم بديمـاكنان عـس  الكان راه را محــرم بديمـس
چنـين ايـن انـسان        هـم . شـود   چنين مخلوقي با اين درجه از معنويت، ملعون مـي         

» فزونـي «ناخت و خود را از      كرد، قدر خود را نش    » انسان مسكين «قدر هم خود را       عالي
اطلس وجود خويش را بر دلقي دوخت و خود را ارزان فروخـت             . تقليل داد » كمي«به  

به واقع به آنچه ظاهر بود، بسنده كرد و حركتش سير عرضي داشت و ). 998ص ،3دفتر(
گمـان نبـرد وجـود      . در نظام جسماني خود نيز تدبر و تأمل نكـرد         . نه طولي يا كمالي   

مولانا در ايـن مـورد،      .  عضوي از اعضاي بدن او، بر اساس حكمتي است         ترين  كوچك
كند كه اگر وجود جسماني انسان، فاقد حكمت باشد، ميان جـسم              سئوالي را مطرح مي   

  ، چه فرقي است؟»خر«انسان و جسم حيواني مثل 
نگر است و نالة وي، حاكي از يأس اوست؟ از منظر مولانا، غفلت  آيا مولانا گذشته

شود تا انسان، زندانبان همـان        جود مبدأ و معاد، يعني تعلق صرف به دنيا، سبب مي          از و 
» ايمان قولي «در مقابل   » ايمان واقعي «زنداني شود كه خود ساخته است، ولي با نيروي          

تواند اين    ، مي )287، بيت 5دفتر  (است  » يا ايها الذين آمنوا آمِنوا    «كه مصداق آية شريفة     
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در اين صورت، تعمق و تدبر، ). 985، بيت 1دفتر( خود را وارهاند     زندان را حفره كند و    
سلامت نفس، صفا و صميميت،  دميدن حيات و روحيـة نـشاط، از خـواص بـارز او                   

به طور كلي مولانا شطح نگفته و در آثـار او شـطح يـا               ). 985، بيت 1دفتر(خواهد شد   
تـسبيح ذرات اسـت و      حلاج نيز   » انا الحق «تفسير او از شطح     . 9شطحيات جايي ندارد  

كه گفتـه     چنان. زنند  وار، كوس انا الحق مي      اند و حلاج    همة ذرات عالم، مست ميِ عشق     
  :است

   يقّـاي اَنـَا الحـويـدت، گـورشيــر ذره ز خـه
  ه چو منصوري، آويخته بر داريـر گوشـه

  اند اي مست اين طرُفه كه از يك خمُ، هر يك ز مي
  ر قَدمي خارياين طرفه كه از يك گُل در ه

  »دم، دستـيـمن مست ش«: اخ همي گويدـر شـه
  »من خيره شدم، باري«: ل همي گويدـهر عق
  ـانيـگُل از ســـرِ مشتـاقــي، بـدريده گريبـ

  خويشي، انـداختـه دستاري عقل از سـرِ بي
  

  دار و توخالي گره: چيستي ني
ي در ادبيات قرن    است؟ سخن گفتن سازهاي موسيق    » ني«چرا آلت موسيقي مولانا،   

اوحدالدين رازي كه معاصر مولاناست نيز در ابتـداي         . هفتم و هشتم رواج داشته است     
كند و پيش از اين دو، مبارك شاه مرورودي نيز            گفتگو مي » ني« با   ذيل سيرالعباد  مثنوي

نـيِ  ). 23ص  : پورجوادي(از زبان ني، به منزلة قلم سخن گفته است          رحيق التحقيق   در  
او از  . كنـد   ، از جـدايي شـكايت نمـي       مثنوي رازي، به خلافِ نيِ مولانا در        اوحدالدين

در . خاك است، ولي براي خاك آفريده نشده و وطن اصلي او در عـالم خـاك نيـست    
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اين عالمَ، او مراحل رشد خود را طي كرده و مستعد آن شده تـا روزي شـبان، او را از      
و نفََخـْت  «تعالي به حكم آية شريفة  حقهمان گونه كه   . خاك بيرون آورد و در او بدمد      

در اين وهله، هر آوازي كه از نـي         . در آدم دميد  ) 29 حجر، آية     سورة(» فيهِ منِْ روحي  
  ).125 تا 121 و 25ص : پورجوادي(شنيده شود، در حقيقت از دمِ شبان است 

 هجـر   ني در مولانا از   . در مولانا و اوحد الدين رازي متفاوت است       » ني«پس پيام   
از نظر رازي، دميدن در ني به واقع، موجب وصال          . نالد و آرزوي وصل دوباره دارد       مي

در رازي، . يابـد  به حق و مرتبة كمالِ ني است؛ يعنـي تـا دميـده نـشود، تكامـل نمـي         
از پلـشتي،   . ، شاكر است و نه شـاكي      »ني«در رازي،   . ، رستن ني از خود است     »دميدن«

ة كمال و پختگي رسيده؛ از عالم مادي منقطـع گـشته و             پاك و پيراسته شده و به مرحل      
جا رسيده كه قابليت آن را يافته كه در دست شباني قـرار گيـرد و دميـده                    كمالش بدان 

ولي نيِ مولانا، شاكي است و جـايي از عـالم           . مسرّتش در جدايي از خاك است     . شود
  . نوايي كشانده است معنا، او را به نواي بي

  ماضــي و مستقبلت، پردة خــدا     اد ما مضيهست هشياري، ز يــ
  پر گره باشي از اين هر دو چو ني؟     آتش اندر زن به هر دو، تا به كي
  يستـب و آواز نـن آن لــهمنشي     تا گـره با ني بود همــراز نيست

  )2201، بيت1دفتر(
از نـو   همانطور كه تا وقتي ني در درون خود، گره و بند داشته باشـد، همـراز نـي                 

يابد، انسان هم تا انانيـت دارد و خـود را بـه زمـان           سرايي نمي   شود و قابليت نغمه     نمي
اي ميان خود و خدايش ايجـاد كـرده           كند، مانند ني گره و پرده       گذشته و آينده مقيد مي    

نرهد، نفس حق و دم الهي      » من«ها خلاصي نيابد و از كمند         است و تا وقتي از اين گره      
پنبه در گوش نيز به مانند گرة ني اسـت          . شود  اي ساز نمي    ز او نغمه  گذرد و ا    از آن نمي  

چشمِ تـن هـم بـه       . آن را بايد بيرون كشيد تا نواي ني را شنيد         . شود  كه مانع شنيدن مي   
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. 10)732-3، ابيـات  6دفتـر   (بايد با گرز درهم شكسته شود         مثابة پنبة گوش است كه مي     
نفخة حضرت عيسي   . شود  سي مهيا نمي  پس دميدن در ني، شرايطي دارد كه براي هر ك         

سـورة آل   (در مرغي گلي و سبب تبديل آن مرغ جامد بـه پرنـدة جانـدار طبيعـي                ) ع(
، يا تابش نور موسي بر كوه طور و اثـر آن، صـرفاً بـه قابليـت بـالقوه               )29عمران، آية   

موجود در مرغ يا كوه نيست كه به فعليت درآيد، بلكه به نفَس رحماني و روح حياتي                 
) ع(مولانا نيز اين دميدن را از تـأثيرات قلـب حـضرت عيـسي               . يسي و موسي است   ع

  . گذارد طور كه نور موسي بر كوه تأثير مي داند، همان مي
  بال و پر بگشاد مرغي شد پديد  دـآب و گِل چون از دم عيسي چري

  )865، بيت1دفتر(
  

  حد فهم زبان و مرز شنيدن
  لامــد كـروي رف ميـحكاندرو بي  امـان را تو بنما آن مقـدا، جـاي خ

آيا هر حقيقتي، گفتني است و هر گفتنـي را بايـد گفـت؟ حـد گفتـار و شـنيدار                     
در ايـن مـورد،     . »ترسم ز افهام كهن     خواهد بيان اين سخن، ليك مي       شرح مي «چيست؟  

ات از كُحـلِ تحقيـق،        اگر دلت با معاني، آشـنايي دارد و ديـده         «: خوارزمي گفته است  
اليقين بيني كـه روحِ اربـابِ شـهود، نايـب             اليقين داني و به عين      ارد، به حق  روشنايي د 

حاليا اين راز را در ميان جان داريم و از خـويش و بيگانـه، چـون                 ... حضرت معبودند 
» .تـوان نهفـت     تـوان گفـت، ولـي چـون گفتـي نمـي             رازِ ناگفته مي  . جان پنهان داريم  

  ). 202خوارزمي، ص (
خواهد اشعاري بسرايد كه غزل نباشد، بلكه به سـياق        نا مي الدين از مولا    چرا حسام 

زبانِ جـان   .  سنايي باشد؟ چون زبان عرفان، زبان امر و نهي نيست          حديقة يا   الطير  منطق
زبـان  . 11زبان شكُر، بي حـد و حـصر اسـت         . شود  حرف و كلام جاري مي      است كه بي  
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بايـد بـه ايمـا اظهـار         كنايه و استعاره است كه قصدش نهفتن اسرار است كه گاه مـي            
 مثنـوي  از زبان مرغان و در       الطير  منطقزبان اشارت و بشارت است كه مثلاً در         .  12شود

طور كه لازمة دانستن زبان مرغان، سليمان شـدن يـا بـا               همان. شود  از زبان ني بيان مي    
داشت و  » نايي«سليمان پيوستن است، براي فهم زبان ني نيز بايد مانند مولانا، وجودي             

شد و غير آن    » يكي«با آواي ني و قول مولانا،       . رتباط روحي و معنوي با او برقرار كرد       ا
زبـان،    شود و اين عـشقِ بـي        بيان و تفسير، ابراز مي      عشق است كه بي   . 13را بت دانست  

  . تر از روشنگري تفسير زبان است روشن
  تر است زبان، روشن ليك عشق بي    گرچه تفسيرِ زبان، روشنگر است

. نيدن، يعني مقام فهم سخن، و لازمة آن، مقام معرفـت و حـضور اسـت               خوب ش 
چنين . گيرد حال قرار مي كسي كه اهل معرفت و بصيرت باشد، در زمرة مستمعان خوش  

عارفان كساني هستند كه از جمـادي       . كسي، عارف به اين مقام و واقف به اسرار است         
اند و غلغلة اجزاي عـالم را هـم           هنيز شد » محرم جانِ جمادان  «اند و     در جهان جان رفته   

الـدين سـمعاني و       الـدين ميبـدي، شـهاب       مولانا مانند صوفياني چون رشـيد     . اند  شنيده
نْ شـَيءٍ إلا       «القضاه همداني معتقد است كه همة اشياء به حكم آية شريفة              عين و إن مـ

اند، ولي نـه بـا        در حال تسبيح  دائم  ) 44/اسراء(» يسبِح بِحمدهِِ ولكن لاتفَقَْهونَ تسَبِيحهم    
زبـان    از نظر وي، هيچ چيز اعم از جماد و غير جمـاد، صـامت و بـي                . حرف و صوت  

گوي و شاكرند، اما كلامشان به لفظ و حروف           جماد، نبات و حيوان، همه تسبيح     . نيست
توانند آن را به گوش  گفتني است كه انبياي و اولياي خدا مي ولي سخن . و صوت نيست  

پورجـوادي، ص   .: ك.ر(حرف و صوت، عـالم جـان اسـت            عالم بي . ك كنند باطن در 
ذات با تمييز و گوش قابل شنوا و حد فهـم زبـان جمـادات و نباتـات و                   ). 286-319

گويند، ولي از حال يكـديگر        هر يكي تسبيح بر نوعي دگر مي      .  14حيوانات وجود ندارد  
آدمـي منكـر تـسبيح جمـاد        اسـت،   » ند، عبادت اوسـتاد     جماد«در حالي كه    . خبرند  بي
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طـرف      خـامش اينجـا وان    «. آينـد   شود، زيرا در عالم حس، آنها خموش به نظر مـي            مي
  ).1012دفتر سوم، بيت(» اند گوينده

  با شما نامحرمان ما خامشيم  ما سميعيم و بصيريم و هشيم
است و انـسانها از زبـان   ) فريب و فسون( زبان آدميزاد در پي آب و نان و دمدمه      

كننـد، از ايـن رو        د، در حد عقل معاش، اغراض شخصي و منافع مادي استفاده مي           خو
خداوند، حد فهم و كاربرد زبان را تعيين كرده و فراتر از            . نيستند» محرم جان جمادان  «

، فلسفه و كلام براي همه كـس و          قرآن فهم زبان فقه، بيان عرفان،    . آن اجازه نداده است   
وع، نقـص و كاسـتي در وجـود انـسانها بـه حـساب               به يك اندازه نيست و اين موض      

آيد، بلكه تنوع فهم و برداشت، عالم بودن هر فردي در بخشي از علوم و فهم او از                    نمي
  . گي از ساير معارف همگي از حكمت الهي است بهره آن بخش و بي

) ص(پيـامبر   . فهمنـد   و خانـدان و اوليـاي او مـي        ) ص(زبان وحي را فقط پيامبر      
. شنود طاب وحي است و فقط سامعة ايشان، پيام غيب و اسرار الهي را مي          مخاطب به خ  

وحي إِلـَي     «: فرمود) ص(چنانكه خداوند خطاب به پيامبر    شرٌَ مـِثْلكُمُ يـ » قُلْ إنَّما أَنـَا بـ
اي، پيامبر، بگو براستي كه من نيز بشري مانند شما هستم، ليكن    ). 110سورة كهف، آية  (

  .رسد به من وحي مي
و تقاضاي او از آن حضرت      ) ع(ستان رجوع جوان ساده لوح به حضرت موسي         دا

كه همچون سليمان نبي، قابليت تعليم و فهم زبان جانوران را به وي عطا فرمايد، بيـان                 
از اصـرارِ جـوان و       حـضرت موسـي   ). 3266دفتـر سـوم، بيـت     ( چنين حكمتي است  

خداوندا تو خود قضاوت    : يدگو  آورد و مي    درخواست خطير او، روي به درگاه الهي مي       
اگر به او زبان جانوران آموزم، چون فاقـد ظرفيـت و قابليـت اسـت، از شـدت                   . فرما

اگر آن را به او نياموزم،      . درد  گزد و جامه از تن مي       حسرت و ندامت، دست خود را مي      
تعالي به موسـي اجـازة        حق. شود  اش از رحمت الهي مي      موجب نژند خاطر و نواميدي    
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دهد، ولي آن را به فهـم زبـان خـروس و سـگ                ردن حاجت آن جوان را مي     برآورده ك 
انديش از آغازين لحظات طلوع صبح در حيـاط           آن جوانِ خام  . كند  اش محدود مي    خانه

ماندة   در اين لحظه، كنيز خانه ته     . ايستد تا دانش جديد خود را بيازمايد        منزل خويش مي  
خـروس  . افتـد    از آن بر زمين حيـاط مـي        تكاند و پاره ناني     سفرة طعام را در حياط مي     

نشيند و با نـوك، آن        برد، بر ايواني مي     ربايد و به بالا مي      چالاك، آن را از پيش سگ مي      
شـود و     سگ دلخور و غمگين مـي     . كند تا قابليت بلع داشته باشد       قطعه نان را خرد مي    

و كـردارش   كند    گشايد و عمل جسورانة او را تقبيح مي         خطاب به خروس زبانِ گله مي     
شود و سگ     دهد كه فردا اسب مرد سقط مي        خروس اطمينان مي  . شمارد  را ناعادلانه مي  

رود كه خروس به سگ از مـرگ          حكايت تا آنجا پيش مي    ... . برد و   اش بهره مي    از لاشه 
خواهد اجل مـرد      رود و از او مي      او شتابان نزد حضرت موسي مي     . دهد  آن مرد خبر مي   

نگفـتم كـه تـو قابليـت فراگـرفتن زبـان            «: گويد  حضرت به او مي   . را به تأخير بيندازد   
؟ اينك بدان كه تير اجل از كمان !تابي جانوران را نداري و شنيدن اسرار غيب را بر نمي

اي از آن     مشيت خداوندي رها شده و فردا بر جان تـو خواهـد نشـست و هـيچ چـاره                  
خورد، جان تو از هلاكت       ن مي در حالي كه اگر قضا و بلا از ابتدا به همان حيوا           . نيست

  ). 869 -837، صص 3.زماني، ج(يافت  نجات مي
  

  فهم متفاوت نالة ني
درك و فهـم    . دانـد   شان را متفاوت مي     مولانا مراتب وجودي انسانها و ميزان درك      

هر كسي توانـايي    . شود، ذاتي و فطري نيست كه براي همه يكسان باشد           آنچه شنيده مي  
اما قدرت سمع و ادراك صوت و فهم آن، بـه           . ت را ندارد  شنيدن درست و درك حقيق    

به مثابة تن است و ناله سرّ آن و به منزلة » ني« . طور كلي اكتسابي و عارضي هم نيست
توان به حـواسِ ظـاهر        بينند، ولي جان را نمي      تن جسماني را همه با چشمِ سر مي       . جان
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ني نيز از جميـع حـواس ظـاهر         به همين ترتيب فهم و درك سرّ نالة         . ديد يا درك كرد   
بايد چيزي را توقع داشت كه او بالقوه زمينه و قابليـت آن             از هر كس مي   . ساخته نيست 

نظران با كساني كـه       فرقِ فهم كوته  . را داشته باشد و خوي و سرشتش آن را اقتضا كند          
تـوان    از سركة تـرش نمـي     . هر مرغي انجيرخوار نيست   . سعة صدر دارند، بديهي است    

بـه  . آيد   شكر شيرين انتظار داشت و از فضلة ستوران، هرگز بوي مشك برنمي            خاصيت
  ). 813، ص 1.زماني، ج(همين ترتيب، هر گوشي اقتضا و قابليت فهم نالة ني را ندارد 

  نـام كُهـــم ز افهـترس ليك مي    ان اين سخنـد بيـخواه رح ميـش
  رآرد در فكِـَرال بد دــصــد خي   نظـــر ـة كوتهـهاي كهنـ مــــفه

  ر نيستـي انجيـرغكـة هر مــلقم  بر سماع راست، هر كس چير نيست
  )2761، بيت1دفتر (

توانـد   ني، موافقِ حالِ هريك از واصلان و مهجوران، صدايي دارد و هر كسي نمي           
هر كـس بـه     . سرِ اسرارِ او را كه مشتمل بر احوال وصال و فراق است، بدرستي بفهمد             

رِ نـي كـه              كه مناسب اسرار ني نيست، خيالي مي       ظنّ و گمانِ خود،    بندد و آن را به سـ
نَ لايغنـي     «داند كه به مصداق       دهد و نمي    حال وصل و هجران است، دلالت مي       انَّ الظَّـ

، بعضي از افراد، قـدرت درك و فهـم محـدودي      )36سورة يونس، آية  (» منَِ الحقِّ شَيئاً  
افق ديد . فهمشان كهنه و ناتوان است. نندك دارند و در قالبهاي معين و مشخص فكر مي        

اينان اهل ظاهرنـد  . اند نظر، كوردل و دچار جمود فكري اي دارند و كوته محدود و بسته  
. كنند  قياس بر نفس مي   . و دربارة اسماء و صفات و معرفت حق، دچار توهماتي هستند          

سـخن  در  . نشده و حقيقت به جانشان رسـوخ نيافتـه اسـت          » حقيقت نيوش «گوششان  
تـوان   طور كـه نمـي   همان. بايد بضاعت مزجات شنونده و مخاطب را در نظر گرفت     مي

ظواهر دنيا و احوال آن را  بر اولياء، اوتاد، عارفان،  داعيان حق و مربيان امم كه دمـي                    
دارند، گفـت، نالـة نـي و آواي موسـيقي             از سعي و تلاش و اصلاح مردم دست برنمي        
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انـديش كـه از       بين و ظاهر    مغزان كوته    بدفهمان و خشك   برخاسته از حقيقت جان، براي    
خبرند و در حكمت هنوز در صدف انديشة آنان پرورش            گوهر نهفته در وجود خود بي     

معنـي و خيـالات    آورد، و به همين دليل، دچـار اوهـام بـي       نيافته، نتيجة عكس ببار مي    
ا نيز به منع و دوري از و چون خود به اين مرض مبتلايند، ديگران ر. گردند اساس مي بي

اي فقـط     اند از اين مطلب كه هر مـرغ يـا پرنـده             آنها غافل . خوانند  نواي موسيقي فرامي  
متناسب با ساختمان طبيعي جسم خود، توان پريدن را دارد؛ يا براي رفع گرسنگي، بـه                

توانـد انجيـر      هر مرغي نمـي   . چيند  اندازه و مطابق دستگاه گوارش بدن خود، دانه برمي        
به همين ترتيب، هر گوشـي      . ورد و يا در شب پرواز كند، يا پردرنياورده، پراّن شود          بخ

  . قابليت شنيدن حقايق عرفاني را ندارد
  طعمة هر مرغ، انجيري كي است؟    دانة هر مرغ، اندازة وي است

در ميان همة مخلوقات، اين انسان است كه قابليـت وجـودي خـود را گـسترش                 
شود و مقدورات خـويش را        دهد و به مدد انديشه از توان جسماني خود، تواناتر مي            مي

چـون گـوش،    . لذا به يك معنا گوش انسان، مانند گوش خـر اسـت           . سازد  تر مي   كامل
 ولـي آن گوشـي از سـاير گوشـها     خواه از آنِ انسان باشد، يا از آنِ خـر، . گوش است 
در چنين برداشتي، گوش نيز     . شود كه قابليت درك و فهم بالايي داشته باشد          متمايز مي 

در ادامة مقاله به انواع گوش كه مولانـا بـدان پرداختـه،             . معاني و مراتب مختلف دارد    
  :شود اشاره مي

  
  )گوش ظاهر و گوش باطن( گوش سر و گوش سِرّ -1

و قيد حواس ظاهري رها شود، يعني تسلط بر نفس خويش يابـد،             كسي كه از دام     
به طوري كه اجازه ندهد از طريق حواس ظاهري كه در اينجا ما فقط به گـوش اشـاره        

كنيم، سخن غير حق به جان او رسد و سعي كند از راه كشف و شهود باطني، سخن         مي
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تـوان صـاحب       نمي با چشم سر و حواس ظاهري     . حق را بشنود، او انسانِ حقيقي است      
زيرا اگر قرار بود هر موجودي كه حس ظاهري گوش يا چشم دارد،   . كشف و ذوق شد   

صورت، از گـاو و خـر هـم           قادر به استماع كلام حق و رؤيت حضرتش باشد، در اين          
، بـه علـت عـدم       »خـر «تأكيد مولانا بـر     ). 65، بيت 2دفتر  (رفت    انتظار چنين كاري مي   

همـة حـواس ظـاهري،    . اسـت ) درازگوشي( بزرگش قابليت درك مناسب و نيز گوش    
كند كه گـوش جـسماني را، هـم           مولانا تصريح مي  . اند  مشترك ميان انسان و حيوانات    
را بايد فروخت يعني آن را رها كرد،        » گوش خر «. »خر«انسان دارد و هم حيواني مانند       

اتـر  چون اين گوش، فقط به محسوسات توجه دارد و از حد علوم نقلـي و ظـاهري فر                 
محرم اسرار .  شود آميز با گوش ظاهر شنيده نمي به عبارت ديگر، سخنان اسرار. رود نمي

اگر انـسان ايـن     ). 67، بيت   2دفتر  (الهي بودن يا شدن، در لياقت و قابليت انسان است           
قابليت را به فعليت برساند و از پوست فهم صـوري و ادراك تخيلـي و اوهـام دوري                   

در اين صورت، قادر بـه تنزيـه و تـشبيه    . قيقت نايل شده است بجويد، آنگاه به مقام ح    
گوشي كه لايق استماع اسرار حـضرت معـشوق نباشـد،           . شود  حقيقي حضرت حق مي   

  . 15)4171، بيت6دفتر (زيرا چنين گوشي شايستگي سر را ندارد . بايد آن را كند
ابي براي  اند، پرده و حج     ، مطرح ...تا زماني كه حواس ظاهر، يعني چشم و گوش و         

، 4دفتـر (است  » آخوربين«،  »نگر  سطحي«،  »دمدمي مزاج «شوند؛ انسان،     حواس باطن مي  
و خود را در صورت محسوس و جسماني محدود، آمال و غايـت     ) 1691-1690ابيات  

نزد او صبح صادق و صبح      . بيند  خود را فقط در رفع نيازهاي جسماني و اميال بدني مي          
شود كه يكي را حتي       مي» احولي«يا  . شود  مي» اعوري«مثل ابليس   . شود  كاذب، يكي مي  

بينـد و در واقعيـت از         ، فقط نيمي را مي    »ابتر«بيند و بر عكس او،        در عالم واقع، دو مي    
، ولي به محضِ تعطيل كـار    )1615-1613، ابيات   4دفتر(ديدن نيمي ديگر محروم است      

، انـسان   »مغبـون «و  » مطـرود «بين و گوش ظـاهر، همـان انـسان            چشم كودكانة آخور  
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گردد و به تبـع آن        مي» آخربين«، انسان   »بين  آخور«شود و انسان      مي» واصل«و  » مسعود«
گوش باطن و چشمِ دل، توفيق مشاهدة نور حقيقت و رؤيت جمال محبوب و تجليـات        

از اين طريـق، خـار وجـود        . يابد كه اين خود، عين وصال مطلوب است         ذات او را مي   
  ). 1247، بيت2دفتر(شود  روحاني تبديل ميجسماني، به گلِ گلشن 

باشد، باز هـم گـره و پـردة         » گوش سنگين «يا  » گوشِ گران «گوشِ سر، حتي اگر     
بايد بي حس و خالي شود تا سبب انفتاح گوشِ سرِّ و              گوش سر مي  . 16گوش سرِّ است  
به محض آن كـه     . زيرا تا حواس ظاهر در كارند، حواس باطن بيكارند        . چشمِ دل گردد  

اب حواس باطن، يعني سمع و بصر دل گـشوده شـود، مـشاهدة انـوار حـق نـصيب                    ب
فكـرت    حس و بـي     به قول مولانا بي   . شود  گردد و قابليت شنيدن نداي حق فراهم مي         مي

بنـابراين اگـر كـسي      ). 566، بيـت  1دفتر( است   17»ارجعي«شدن، سبب شنيدن خطاب     
بايد   سرار الهي را بشنود، مي    نيوش داشته باشد و با گوش باطن، ا         بخواهد گوش حقيقت  

اي در آن كنـد،     گوش سر، يعني همـان گـوشِ حـسي و ظـاهري، را فروبنـدد و پنبـه                 
طور كه براي بصيرت باطني و رؤيت حقايق ناديدني، لازم است چـشم ظـاهربين                 همان

انـد، پنبـه هـوي و هـوس، تكبـر و              پس تا زماني كه حواس ظاهري فعـال       . بسته شود 
شـود    و غفلت در گوشِ جان و حواس سرِّي فشرده مـي          ) 3262يت، ب 1دفتر  (خودبيني  

بايد گوشِ جان،     تعالي، مي   آميز حق   براي فهم معماها و سخنان رمز     ). 1459، بيت 1دفتر  (
، 2دفتـر   (و فرزانگـي    » كالـة حكمـت   «لازمـة وصـول بـه       . 18جايگاه وحي الهي شود   

 ـ    ، لياقت و قابليت براي شنيدن خطاب حـق        19)2383بيت ايي از قيـد و بنـد       تعـالي، ره
مقايـسه  (حواس ظاهر و به طور كلي، مفارقت از مقتضيات جسماني و نفـساني اسـت                

  ). 4402، بيت6دفتر : شود با
  ويدــرا بشن» يـارجع«اب ـا خطــت  فكرت شويد گوش و بي حس و بي بي

  )568، بيت1دفتر(
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ان كامل، دو   بايد گوش ظاهري را فرو بندد؟ مولانا براي انس          آيا انسان كامل هم مي    
اَنـَا  «در وجه خلقي، به مـصداق       . يكي وجه خلقي و ديگري وجه ربي      . وجه قائل است  

گوش ظاهر انسان كامل، سخنان مردم را       . ، او مانند ساير آحاد انساني است      »بشرٌَ مِثْلكُمُ 
شود كـه گـوش بـاطنش اسـرار مـشيت الهـي را            شنود، ولي وجه ربي او سبب مي        مي

دهد، گوشي است كه خود را به      مي» انصتوا«كه خداوند به او فرمان      گوشي را   . 20بشنود
ون         «: سپارد  استماع قرائت قرآن مي    » اذا قرُِيء القرآنُ فاستمِعوا لَه و انْصِتُوا لَعلكمُ ترُحمـ

  ). 204سورة اعراف، آية (
  »اَنْصتُِوا«: ق بفـرمودـهــا را ح گوش      چون تو گوشي، او زبان، نيَ جنسِ تو

  )1622، بيت1دفتر(
  وـوگ ن شوم در گفتـتان م انــا زبـت      »واـاَنْصِتُ«د ـاموش باشيـا خـپس شم

  )3692، بيت2دفتر(
   گوش دلال -2

يابد و سرتاسر وجـود    تعالي را درمي    كه راز كلام حق   ) ص(غير از حضرت محمد     
. اند يشانشريفش گوش و چشم باطني است، ساير مخلوقات، همگي كودكانِ شيرخوار ا

دفتـر  (سر به سر گوش است و چشم است اين نَبي           : طراوت سمع را ما از ايشان داريم      
  ). 103، بيت 3

  حال و گوش اصحابِ قال چشم، صاحب  گوش دلاله است و چشم اهل وصال
)858/2(  

گـوش  . او واسطه و دلال ميان روح آدمي و واقعيات اسـت          . گوش اهل قال است   
شنيدن معارف، سبب پيدايش بينش و موجـب دگرگـوني          . آورد   بار مي   دانش ظاهري به  

در حالي كه چشم، از اصحاب حال است، اربـاب مـشاهده و             . شود  صفات شخص مي  
اصحاب مكاشفه، سروكارشان با چشم است كه پيوسته بيـنش، درنـگ و تأمـل را بـه                  
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شهود معارف و حقايق از طريق چـشم، موجـب دگرگـوني ذات شـخص               . همراه دارد 
از من بشنو، آن را     : گويد  رسد، چشم مي    هر پاسخي كه از راه گوش به دل مي        .  دشو  مي

در عين حال اگر گوش نافذ و شـنوا باشـد، بـه             ). 857دفتر دوم، بيت    (بِهِل و رها كن     
كند وگرنه صوت گفتـه       شود، يعني حقيقت را به طور عيني مشاهده مي          چشم تبديل مي  
  . كند ارد، يعني به درون روح نفوذ نميگذ پيچد و اثري بر جان نمي در گوش مي

هاي ظاهري جهان توجه دارند، چون فقـط          آدميان ظاهربين و دنياگرا تنها به پديده      
بينـي هركـسي بـه انـدازة          وسعت جهـان  . اند  از طريق حواس ظاهري، جهان را شناخته      

آن آبگير و صيادان و آن      «مولانا در حكايت    ). 2384، بيت   4دفتر  (وسعت درك اوست    
شود كه حس باصره از نور و زيبايي جهـان خبـر دارد و                متذكر اين نكته مي   » سه ماهي 

اما اگر صورت از خود صدايي      . نگاه كردن به صورت چهرة محبوب، كار گوش نيست        
ولي اگر كـسي از شـرايط مـادي         ). 2387، بيت   4دفتر  (شنود    درآورد، گوش آن را مي    

توانند بـه     يني و ساير حواس او نيز مي      جسم و مقتضيات طبيعي بدن رها شود، گوش، ب        
  .چشم مبدل شوند

  
   گوش دل-3

سماع ). 1347، بيت 1دفتر(، شنودن است    »سماع«يا  » شنيدن«يكي از معاني متداول     
به اين معنا، به كارگيري شعر و موسيقي براي متمركزكردن توجه شـنونده بـه خـدا و                  

ر، يعنـي همـان        هر كسي با    . است) 427لوئيس، ص   (نيايش در حال جنبش      گـوش سـ
اي خاص، آن را به نيايش و  گوش حس ظاهري، توان شنيدن موسيقي را دارد؛ ولي عده

دوستي آنها را بـه وجـد         گوش دل، شيفتگي و جاذبة حقيقت     . كنند  حمد خدا متصل مي   
سماع، لطف و موهبت خداست كـه گـوش دلِ بنـدگان را بـه سـوي خـود                   . آورد  مي
طلبي با گوش دل به آن گوش فرا دهـد، بـه حقيقـت                 حق هركس با انگيزة  ... كشاند  مي



  34    90بهار و تابستان  / 31شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

خواهد رسيد و هر كه به مشاهدة شهوت و هواي نفس با گـوش حـس، آن را بـشنود،              
  ).201-200 -1/ 3. ج: مقايسه كنيد با صفا(مرتكب فعل حرام خواهد شد 

منكـري  . شنويم  آواز رباب، صرير باب بهشت است كه ما مي        : روزي مولانا فرمود  
؟ !شـنويم   شنويم، ولي چرا مانند مولانا اين چنين گرم، نمـي           ا نيز همان آواز مي    م: گفت

كلّا و حاشا كه آنچه مـا شـنويم آوازِ بازشـدنِ آن در اسـت و آنچـه او                    : مولانا فرمود 
الحـان بهـشتي بـا      ). 202، به نقل از صفا، ص       نفحات الانس (شنود، آواز فرازشدن      مي

آواي خدا در گوش دل انسان      ) 4543، بيت 3دفتر(در عالم ذر    . شود  گوش دل شنيده مي   
هر صوت جميلي، از جمله نوايِ ني، حاكي از روزگار وصال است و انـسان را                . است

  .اندازد به ياد وصل مي
  

   گوشِ هوش-4
از نظر مولانا، عالم معاني و حقايق غيرطبيعي نيز مانند موجودات مادي و طبيعـي،               

بدون هيچ شرطي از كلية نعماتِ الهـي، دائمـاً          داراي چشم و گوش، حلق و گلويند و         
هاي طيبة الهي، نصيب جان و روان آدمي          گيرند و در اين ميان به شرطي روزي          مي  بهره
بـه عبـارت    . هاي جسماني آسوده شود     شود كه چشم، گوش و گلوي او از وسوسه          مي

نـسانها  شدنِ مزاج باطني ا     شدن روح از وساوس و شهوات، دگرگون        ديگر، شرط آسوده  
  . و گرايش آنها به معنويت و كمال است

  ودـــلالي شــان روزيش اجـآنگه  ر تن خالي شودـان از فكـق جـحل
  )42، بيت3دفتر(

  وسن صد زبان افتاد و لالـو چو سـك  لالـوشد اسرار جـگوش آن كس ن
  )21، بيت3دفتر(

 باشد، كسي كه همانند گل سوسن با وجود داشتن صد زبان، باز هم لال و خموش
در اين بـاره، بهاءالـدين ولـد در         . گوش او قابليت آن را دارد كه اسرار الهي را بشنود          
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چشم دو كس يكسان و نور چشم ايـشان يكـسان، و ارض و              «: نويسد   چنين مي  معارف
بين شده اسـت      سما و نجوم و هوا، كه اسباب بصر است، يكسان؛ يكي را چشم عبرت             

همچنين سماع و گـوش     . ....  كرده تا هيچ نبيند از آن      و يكي ديگر را االله در حجاب      ... 
ها بيند از آن كلمه، و يكي را          دو كس يكسان، يكي را در كلمه دري بگشايند تا راحت          

   ).183، ص 1.بهاء ولد، ج(» .اش نباشد در پرده كنند كه از آن خوشي هيچ بهره
اصـلاً سـخني،    از چلبي نقل شده كه به هنگام حضور در محضر مولانا، بين آنـان               

من محسوس به گوشِ هوش شنيدم كه مرغِ جانِ         «: شده است   قيل و قالي رد و بدل نمي      
زد و    گرد و بقرَبقو مـي      ام كبوتروار برابر روحِ مولانا عنعنه مي        من از اندرونِ قفصِ سينه    

 پرّيد و اصـلاً مجـالِ   رسيد و به هوشم مي    لطافتِ آوازِ روحِ مولانا به گوشِ جانِ من مي        
  ). 760، ص 2.افلاكي، ج(» .مقالم نبود
  ه انِْس از آن آگاه نيست             زانك زين محسوس و زين اشباه نيستـاز رهي ك

  )1781، بيت4فترد(
  دـرس وشِ حسِش ميـي در گـر دمـ آن صافــي جسـد             ه21نغمــة آوازِ

  )4276، بيت3دفتر(
  رودـه غيبش بگـان، كو بـ             اي خُنُك جـود  ـوند او بشنــ نشن22نشينان مـه

  )4277، بيت3دفتر(
 مثنـوي جلـد اول    » )...ع(تعظيم ساحران مر موسـي      «شرح تقدم گوش بر زبان در       

سن اسـتماع بـستگي       ). 1615، بيت 1دفتر  (بيان شده است     سخني كه به راه گوش و حـ
ني سخن آفريدگار است كه او      يع) 1629، بيت   1دفتر(» نطقِ خالقِ بي طَمع   «ندارد،  فقط  

بر عكسِ گوش خلق كه پر از طمع خام  است و هر             . هيچ چشمداشتي از مخلوق ندارد    
بـراي  ).  676، بيـت  2دفتـر (دهد، كر است  كاري را به منظور هدف و طمعي انجام مي       

انسان كامل، خوردن طعام حلال سبب ظهور فرزانگي، صفاي قلبي و گفتن كلام حلال              
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. شنود او با گوشِ هوش، اسرار معرفت و دقايق حقيقت را مي). 1639بيت، 1دفتر(است 
، بيـت   1دفتـر (لقمة غذاي حلال در بدن وي تبديل به علم و حكمت، عـشق و رقـّت                 

هاي حقاني و اسـرار معرفتـي را          شود و كلامش نكته     كمال معنوي و نور حق مي     )1644
بايـد    سان پير و مرشدي، مي    مريدان و رهروان طريقت، در محضر چنين ان       . كند  فاش مي 

اي  مانند نوزادان شـيرخواره . دارند و حسن استماع را رعايت كنند  ادب خاموشي را نگه   
اند، ولي گوش ناسوتي و قوة سامعة آنها از اطرافيان، سخن گفـتن را                باشند كه خاموش  

  ). 1622، بيت 1دفتر (گيرند  مي» گفتن«، سرمشق »شنيدن«آموزد و از  مي
سـاختمان جـسماني آن، طـوري      . ي و عنصري ما، قدرت درك ندارد      گوش ناسوت 

سخن و مصاحبت با مرشد، اخگـر       . است كه فقط بشنود، ولي فهم از جايي ديگر است         
. شود تا مغز گفتار فهميـده شـود         كند و هوشِ گوش فعال مي       نفس اماره را خاموش مي    

 بسا گفتگو يا قيل     چه. فهمد  گاهي نيز بدون شنيدن سخني از سخنوري، هوش آن را مي          
  . 23شود و قالهاي ظاهري بر زنگار دل بيفزايد و خاموشي مزيد فهم 

  كند و هش ميـا را گفتِ تــوشِ مــگ  كند و خامش ميـق تــو را نطـــدي
  ون دريا توييـر است، چـخشكِ ما بح  گوشِ ما هوش است چون گويا تويي

  )586- 585، بيت1دفتر(
  رـردون يك بشيـاوردي ز گـي نـوح  يــرگ هاي غيب ودي گوشــر نبـگ

  )563، بيت1دفتر(
آورد،   سخن به ميان مـي    » دوبين«همچنين مولانا در دفتر دوم، آنجا كه از احول يا           

وقتي نقص دوبيني . اي، كم و بيشي معنايي ندارد گويد تا وحدانيت نباشد، دوئي، سه مي
 اخـتلاف از چـشم وي       شود تعدد و    چشم احول برطرف شود، صاحب چشم متوجه مي       

در بارة همين مطلب، مولانا به صـاحبِ چـشم احـول،            . بوده است و نه از جهانِ واقع      
: گويـد  آنجا كـه مـي  . سپاري به حق، درمان كند   كند چشمش را از راه گوش       توصيه مي 
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، 2دفتـر  (»  داروي ديـده بكـُش از راه گـوش        -دار، اي احول اينها را به گـوش         گوش«
  ).314بيت

، داستان آن شخص آمده است كه بر درِ سرايي مجلل،  هنوز             مثنويم  در دفتر شش  
همساية آن خانه به او گفـت كـه ايـن    . زد وقت سحر نشده، باجديت تمام سحوري مي   

به علاوه در اين سرا كسي نيـست،        . شب  سحوري را به وقتِ سحرگاهان بايد زد نه نيم        
اما كـو   . عقلي بشنود   حبزني كه گوش هوشيار صا      زني؟ تو دف مي     براي چه كسي مي   

شب و تاريك است، در  اگر الان  به نظر تو نيمه: زن به او گفت گوش هوشيار؟ سحوري
دانم و      از اين گذشته، من عالم را محضر حق مي        . دم شادي نزديك است     نزد من، سپيده  

از اين رو مس وجود خود را به آن كيمياي معنوي           . بينم  خانة حضرت معشوق را پر مي     
ايـن  . نم تا تنزلات روحي و ناپاكي جسمي خود را بزدايم و منزه و مهـذب شـوم                ز  مي

زنم و هيچ توقعي از خلـق خوابنـاك غافـل و فاقـد         سحوري را براي حضرت حق مي     
  . گوشِ شنوا ندارم

  داند، گوش كو؟ـا بـد تـوش بايــه  زني دف، گوش كو؟ ر گوشي ميـبه
  )851، بيت6دفتر(

  مِ ماــرون از وهــي بــد ملكـده مي  مِ فنـاـسن يــخِ جـد ايــانـست مي
  )881، بيت6دفتر(

انسانهاي ظاهربين، كه چشم، گوش و دلشان در حجاب دنيايي مـستور اسـت، از               
تنهـا  . اند رؤيت و فهم تجليات لطُفّيه و استماع سروشهاي غيبي و الهامات رباني محروم  

 خود را از كمند عالم محـسوسات        توانند بر آن واقف شوند كه       ها و گوشهايي مي     چشم
ها هر چه بخواهد بـه گـوشِ جـان            خداوند از سماع و بشارت و وجد و حال        . برهانند

ها، يعني دارندگانِ صفت و سـيرت         صفت  بر گوش كنعان  ). 681، بيت 2دفتر  (رساند    مي
انـد و     اينان از نعمت گوشِ جان محـروم      . گرانة كنعان، مهر خدايي زده شده است        ستيزه
  ).3366، بيت4دفتر (حت و اندرز نيز بر مهر حق، اثرگذار نيست نصي
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   گوشِ مطيع-5
دهد كه به سوي      ، آنجا كه پروردگار به اسرافيل فرمان مي       )ع(در شرح قصة يونس     

زمين برود و مشتي پر از  خاك آن را با شتاب برگيرد و به عـرش برگـردد، و يـونس                      
، مولانا تعبيري دارد كه )1548-1520، بيت 5دفتر ... (خورد و فريب افسون خاك را مي

كنـد و او را از        گوشِ جانِ اسرافيل اين پيام را تأويل  و معناي ديگري از آن مراد مـي               
گيـرد و     دارد و مثلِ حق، رحمتش بر غضبش سبقت مـي           سنگدلي نسبت به زمين بازمي    

شـود    لاغ مي كند، ولي  وقتي اين فرمان به عزرائيل اب          گوشش فرمان حق را اطاعت نمي     
، او  ...را بـردارد و   ) 1649/5-50(» ضـعيف زال ظـالم    «و  » خاك پرتخييل «كه مشتي از    

اي   گويد چون امر حق، صريح اسـت و در آن شـبهه             بدون توجه به نفير و نالة زمين مي       
» صم بكم عمي فَهم لايرجعِون«بگويد و به مصداق آية شريفة » لبيك«نيست، بايد به آن 

از « گوشش فقط از آفريدگار و خالق گوش و چشم و سر، اطاعت كند، ولي                )18/بقره(
  ).1682-1649، ابيات 5دفتر (، كر و لال و كور باشد »غير گفتِ حق

دي اُوفِ              «مولانا به مصداق آية      ت علـَيكمُ و اَوفـُوا بِعهـ اُذكُْروا نِعمتي الَّتـي اَنْعمـ
بايـد بـه       به يكي ديگر از نكاتي كه مي       24)40سورة بقره، آية   (»بِعهدكِمُ و اِياي فَارهبون   

را بايد به گوش جان شنيد و آن را با          » اُوفوا بِعهدي «كند كه     گوش جان شنيد اشاره مي    
هـر چـه او     . 25در رسـد  » اُوف بعهـدكم  «جان و دل اطاعت كرد تا از حضرت حق نيز           

  .  استگوشم فقط مطيع امر الهي. شوم فرمان دهد، من همان مي
  
  نتيجه

ها كه در مقاله ذكر شد، نواي ني، صـداي   ها و انحاء شنيدن با توجه به انواع گوش   
دف و تنبور، شعف برخاسته از سماع و هرآنچه كه ما را بـه عـالم معنـا فرابخوانـد و                     

باقي همه صدا، يعنـي پـژواك       . كنندة نقص جسماني باشد، صداي حقيقي است        برطرف
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شود و از اين جهت، بين انسان و گاو            وسيلة شنيدن آن مي    است كه ابزار گوش حسي،    
در حقيقـت، همـة     . اصل و حقيقت اصوات، چيـز ديگـري اسـت         . و خر، فرقي نيست   

هاي گوناگون    ها و سيرت    صداهاي هستي پژواكي از آن صداي كل است كه به صورت          
  )154/محبتي(رسد  به گوش آدميان مي

  .ن صدايي كاصل هر بانگ و نواستآ  ست خود ندا آن است و اين باقي صدا
)2107/1(  

سبح الله مـا فـي    «مولانا با اشاره به آية     بـاور دارد همـة   » ...الـسموات و الارض  يـ
هر . اند و اين انسان است كه تسبيح را به نسيان سپرده است             گويِ حق   موجودات، تسبيح 

   ابليـسي  گفتن واقعي جمادات ترديد كند، شـك يـا انكـارش،            كس كه نسبت به سخن    
نالـد و      ما شاهد نجواي ني با زبان حال هستيم كه از فـراق مـي               مثنوي از ابتداي . است

نيِ وجود انسان كه از ازل در آن نفخة الهي دميده شده، پيوسته در              . اشتياق وصال دارد  
. دهـد    نغمة فراق سر مي     برد و در صورت آگاهي، به يادِ روزگار وصل،          سر مي   غفلت به 

توانـد پيـام      زبان و گوشِ سر يا گوش جسماني و حسي بسنده كند، نمـي            اگر انسان با    
نوا يا ستون حنّانه با زبـان حـال و            بايد مانند ني  . واقعي خود را به معشوق منتقل نمايد      

گوشِ جان، گوشِ حقيقي شنواي اَسرار است       . گوشِ جان، معشوق را مخاطب قرار داد      
  .  شود صفتان مي تر كامل ينو چنين گوشي نصيب كاملان و در درجة پائ
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  هانوشتپي
اسـت،  » بشنو«االله شروع نشده و اولين كلمة آن     با بسم  مثنوياين موضوع كه چرا      دربارة -1

آغـاز شـده كـه    » بـشنو « با مثنوي معنوياز جمله گفته شده كه از اين رو   . تفاسير گوناگون است  
د از نعمات او دارد، و همـين كلمـه، در           اي امري و فعلي است و نشان حم         به ظاهر، جمله  » بشنو«

اي اسمي و خطابي است كه نهاد آن حذف گرديده، بيانگر تـسبيح حـق و                  باطن و حقيقت، جمله   
، با عنايت به اين نكتـه اسـت كـه از مجمـوع               مثنوي ذكر بشنو در آغاز   . باشد  تعريف انِعام او مي   

آيد،    به دست مي   358د سه رقمي    در علوم غريبه با حساب حمل يا ابجد، عد        » بشنو«حروف كلمة   
: شـود، از جملـه      اهل االله را از اين عدد در تبيين و طرح، عباراتي همه نيايش و نعمت حاصل مي                

كـه مجمـوع    .... و» سبحانك سميع حي واحـد    «،  »اول الاولين سميع احد   «،  »سبحانك اول سميع  «
» بـشنو «حـروف واژة    ، برابر عـدد     358عددي حروف هر يك از عبارات يادشده، عدد سه رقمي           

  )198 -197سيفي، صص . (است
). 202گولپينـارلي، ص   ( سنايي نام برده شده اسـت        حديقةاي از منابع، از كتاب        در پاره  -2

مولانا از سنايي غزنوي، شاعر، حكيم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوايل قرن ششم بـا شـيفتگي و                    
 نظام كامل عرفـاني را در قـصايد،         چون سنايي، يك  ). 9شفيعي كدكني، ص    (كند    حرمت ياد مي  

 تبيين كرده كه در آثار عطـار و مولـوي گـسترش             الحقيقه وشريعه الطريقه    حديقهغزليات و كتاب    
البته به رغم احترامي كه مولانا براي سنايي و عطار          ). 44همان، ص   . (يافته و به اوج رسيده است     

 بزرگان دين بودند، وليكن اغلب سخن       الدين عطار بس    خواجه سنايي و فريد   «: گويد  قائل بود، مي  
 فيه مـا فيـه    در  ). 22، ص    مكتوبات مولوي،(» .گفتند، اما ما سخن همه از وصال گفتيم         از فراق مي  

الدين آمده است كه او سخنران خوبي است؛ ولي عيبش اين است كـه در كـلام          در نقد سيدبرهان  
اين بدان ماندَ كه گويند آفتاب      :  است سيد در پاسخ گفته   . كند  خود از شعر سنايي به وفور نقل مي       

بدين ترتيب سخن سنايي را به نور آفتـاب تـشبيه   . دهد خوب است اما عيبش آن است كه نور مي   
 ). 207، ص فيه ما فيه(كرده است 

الدين عطار رسـيد و    گفته شده است كه مولانا در سفر خود به مكّه به صحبت شيخ فريد     -3
، نفحات الانس جامي،  (به وي داد و او آن را پيوسته با خود داشت             خود را     اسرارنامه شيخ، كتاب 

، مقامـات   نامه  مصيبت و   الطير  منطقعطار نيشابوري در برخي از آثار منظوم خود، مانند          ). 460ص  
در اين موضـوعات، مـضمون بـسياري از         . االله و مراحل تعالي انسان را برشمرده است         سلوك الي 
  .ار عطار است، برگرفته از آثمثنويحكايات 
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  يا در سنايي رو كند با بو دهد عطار را  جاني كه رو اين سو كند با بايزيد او خو كند
 )86، ص كليات شمس(

شود كه عدد هجده در زمان مولانا، عدد مقدسي بوده و اين اعتقاد                گولپينارلي متذكر مي   -4
 شـرح   گولپينـارلي،  (از زمانهاي كهن وجود داشته و به طريق عرف به مولانا نيـز رسـيده اسـت                

شمارند و نذري كه به فقيري، خانقـاهي   امروزه نيز مولويه اين عدد را مقدس مي     ). 66ص  مثنوي،  
  ).65گولپينارلي، همان، ص . (دهند، به شمار هجده است يا درويشي مي

، حلقة اتصال است و     »در نيابد حال پخته هيچ خام، پس سخن كوتاه بايد والسلام          « بيت   -5
دارد و اين گونـه ابيـات لزومـاً منحـصر بـه      » بيت لولايي«تاد سيدجعفر شهيدي، حكم  به قول اس  

» لـولا «دار نقـش      اي، عهـده    اي يا مفهوم و اشـاره       بخشهاي پاياني و آغازين نيست، بلكه گاه كلمه       
هر كـه بـي     «، بيت   »نامه  ني«نقطة اتصال بيت نوزده و ابيات پس از آن با           ). 7سجادي، ص   (است  

اسـت و   » عـشق «ماية آن،     است كه عصاره و جان    ) 17، بيت   1دفتر(» وزش دير شد  روزي است، ر  
بـه  » عـشق «جاست كه ارتباط انسان با ساير مخلوقـات، از راه             از اين . همين نقش لولايي را دارد    

عشق براي همة موجودات به ويژه انسان، در حكم آب بـراي مـاهي              . شود  مبدأ هستي، معنادار مي   
عشق، مانند جان به آينه مانـد و اقتـضاي جلـوه و    . ندارد» جان«اشته باشد، است كه اگر آن را ند   

 ).39فروزانفر، ص (ظهور دارد 

 ).480آيتي، ص (آورد  آن خدايي كه هر چيزي را به سخن مي -6

 ).286آيتي، ص (ستايد  كند و مي هيچ چيزي نيست مگر آن كه او را به پاكي ياد مي -7

  كني زاري از ما ني، تــو زاري مي    زني ي ما چو چنگيم و تو زخمه م-8
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست         ما چـو نائيــم و نوا در ما ز تست

» سبحاني ما اعظم شـأني    «آشتياني معتقد است اظهار كلماتي نظير        الدين   استاد سيدجلال  -9
مايد، و اظهار عباراتي نظير     ن  اي از بقاياي انانيت نفس مي       ، حكايت از بقا و تحقق بقيه      »انا الحق «و  
بـه طـور كلـي      » الفقير لايحتـاج الـي االله     «و  » ليس في جبتي الا االله    «و  » انا الفاعل في هذا العالم    «

آشـتياني،  (چنين كلماتي در آثار مولانا نيست       . كند  شطحيات است و حكايت از رعونت نفس مي       
 عبوديت نـسبت بـه او در   به علاوه روحية مريدداري و جلب نفوس و تزريق     ).  ص چهل و شش   

او در تنـزل دادن مبـاني صـعب عرفـاني و            . مريدان، در روح بلند آن رادمرد وجود نداشته است        
 ).آشتياني، ص نود(اندازه ماهر و موفق بوده است  القاي آن به صاحبان ذوق، بي
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  زآنكه پنبه گوش آمد چشـمِ تن   گرز بر خود زن، منــي در هـم شكن-10
  عكس تست اندر فعالم اين مني  زني خود اي دنــــي د مي      گرز بر خو

 شكُــرهاي تو نيــايد در بيــان  انــر هـر موي مـن گردد زبـ گر س-11

  اه اظهار ـد گـا كننــه ايمـ كه ب   قصد ايشان نهفتــه اســراري است-12
 )هاتف اصفهاني(

  استغير واحد هر چه بيني، آن بت     ما، دكان وحدت استمثنوي -13

 مقصود خود را از زبان حيوانات بيان        كليله و دمنه  اي موارد، مولانا نيز به سبك          در پاره  -14
كه به واقع، حكايت نقد حـال آدميـان اسـت، بـه             ) 4،2202دفتر(» سه ماهي «در حكايت   . كند  مي

 فرقـي كـه  .  خوانده استكليله و دمنه  » الاسد و الثور  «صراحت گفته شده اين حكايت را در باب         
گذارد، فرق پوست حكايت با مغز معنوي، بيان حقيقـت و اسـرار               بين روش خود و آن كتاب مي      

  . 402-396لوئيس، ص .: ك.ر: دربارة مطالعات مولوي و منابع استفادة مولانا. است
  آن چنان ديده سپيد و كور، بِه     ديده كو نبود ز وصلش در فِـرهِ -15

  بر كنََش كه نبَود آن بر سر نكو    ازِ او       گوش كĤن نبَــود سـزايِ ر
گويد گلويي كـه لايـق شـراب     او مي. شود جا فقط به گوش مربوط نمي   سخن مولانا در اين   

چشمي كـه از وصـال حـضرت        . عشق و وصال نباشد، بهتر است مورد ضرب شمشير قرار گيرد          
الـشهداء     به حـضرت سـيد     شارحين آن را  . معشوق شادمان نباشد، همان بهتر كه كور و نابينا شود         

كور باد چشمي كـه تـو را        (عميِت عينٌ لاتراك    : فرمايد  آند كه مي    در دعاي عرفه ارتباط داده    ) ع(
به خدا و   [هر دستي كه سرماية عشق و خدمت        : دهد   چنين ادامه مي    مثنوي در). اي پروردگار نبيند  

آن پايي كه از حركات او،      . ه شود نداشته باشد، همان بهتر كه با ساطور قصاب درهم شكست         ] خلق
حلـق كـو نبـود      . جان به باغ نرگس حضرت معشوق نرسد، بهتر است در زنجير آهنين بسته شود             

، ص  6.زماني، ج : ك.ر. 4169، بيت   6دفتر  .... (سزايِ آن شراب، آن بريده به به شمشير و ضراب           
1075. 

گويـد    در جاي ديگر مي   .  شتافشاني برگ درختان، بايد گوشِ دل دا         براي درك دست   -16
بايد از استماع سخنان يـاوه و مبتـذل فروبـست تـا وادي روح و                  گوش ظاهري و جسماني را مي     

جز آنان كـه از وجـود مجـازي و          ). 101، بيت 3دفتر  (روان روشن شود و مشاهده صورت گيرد        
  ).837همان، بيت(اند، چشم و گوش همگان بسته است  موهوم خود صرفنظر كرده
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سـورة فجـر،    (» يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلي ربك راضيه مرضيه        «ه مصداق آية    ب -17
  ).28 و 27آيات 

 تا كنـي فهـم آن       - گر نخواهي در تردد گوش جان، كم فشار اين پنبه اندر گوشِ جان             -18
 كنـد   در ادامه سئوال از وحي مي     ). 1451، بيت 1دفتر  . (معماهاش را، تا كني ادراكِ رمز و فاش را        

گويـد كلامـي اسـت كـه ادراك آن از             در تعريف وحي مـي    . »وحي چبود؟ گفتني از حِس نهان     «
 . حواس ظاهر آدمي، پنهان و پوشيده است

  پيش اهل دل، يقين آن حاصل است    كردة دل است  كالة حكمت كه گم-19
  ـرـان را ز اثـندانــد دزدِ شيط مي          كوردل با آن و با سمــع و بصــر

، بيـت   5دفتـر   (گويان با جليس، وآن دگر با حق بـه گفتـار و انـيس                 ن دهانش نكته   اي -20
، ص  5.زمـاني، ج  : چنين رجوع شود بـه      هم. 2466 و   2440و  1789، ابيات   1 دفتر مثنويو  ) 3602
989 . 

 . است» نغمة اجزاء« در نسخة زماني، -21

شنوند،   ة آواز آنان را نمي    نشينانِ ولي خدا، نغمة نيايش كوه و ساير جمادات، يا نغم             هم -22
اند، ولي حـالات قلبـي و گـوش     در صورتي كه در كنار هم نشسته . شنود  ولي ولّي خدا آن را مي     
 .هوش آنان يكي نيست

 نيز مولانا خود حدود معرفت ما از راه گـوش معـين كـرده و گفتـه                  كليات شمس  در   -23
  :است

  د حال من ار چشم شود گوش شماديده شو     ام الات نـهــرد مقـام م هـام آين هـآين
  )1366ص كليات شمس، (

  »رّ جهان هيچ مپوشـن سـن سخــز مـك«     گفتم دوش ه ميــرد نهفتــر خــا پيـب
  » وشـست، گفتني نيست خم دنيـكين دي«     ه گوشـي گفت بـرا همـرمك مـرم نـن      

  )1021 كليات شمس،(
ارزاني داشتم به ياد بياوريد و به عهـد مـن وفـا              اي بني اسرائيل، نعمتي را كه بر شما          -24

  ).8آيتي، ص (كنيد تا به عهدتان وفا كنم و تنها از من بترسيد 
  يي دهـم  نشنيـركُـُروا  اذَكـُاذك    يي ه ديدهـو بستـق تـايِ حـ از وف-25

  آيد ز يار » اوفِ عهدكم«ا كه ـت   گوش دار » اوفوا بعهدي«      گوش نِِه، 
  ).1183ت ، بي5دفتر (
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ماري شـيمل، ترجمـة حـسن         ، تأليف آنا  شكوه شمس  ؛)1382(الدين    آشتياني، سيدجلال  -

  .شارات علمي و فرهنگيشركت انت: تهران. لاهوتي، ديباچة كتاب
  .سروش: ، تهرانقرآن مجيدترجمة  ؛)1374(آيتي، عبدالمحمد  -
شـركت  : تهـران . ن محمد بلخي  الدي  گزيدة مثنوي مولانا جلال    ؛)1369(استعلامي، محمد    -

  .اول. پ و انتشارات علمي، چچا
: ، ترجمة حسن افشار، تهران    الدين رومي   زندگي و آثار مولانا جلال     ؛)1375 (افضل، اقبال  -

  .1375نشر مركز، 
، 2.، تـصحيح تحـسين يـازيجي، ج       العـارفين   مناقب ؛)1362 (الدين احمد   افلاكي، شمس  -

  .دنياي كتاب: ، تهران.ج2
. به اهتمـام ن   . شرح مثنوي مولوي موسوم به مخزن الاسرار       ؛  )1383(محمد  رآبادي، ولي اكب -

  .نشر قطره: ايل هروي، تهرانم
الدين محمد بن     مجموعة مواعظ و سخنان سلطان العلماء بهاء      ،  معارف ؛)1352(الدين ولد     بهاء -

دوم، . چ. ج2الزمـان فروزانفـر،     ،  تصحيح بـديع    حسين خطيبي بلخي مشهور به بهاء ولـد       
  .تابخانة طهوريك: تهران

انتـشارات  : ، تهـران  زبانِ حال در عرفـان و ادبيـات پارسـي          ؛)1385(پورجوادي، نصراالله    -
  .هرمس

، بـه تـصحيح     الانس من حـضرات القـدس       نفحات ؛  )1336(جامي، عبدالرحمان بن احمد      -
  .انتشارات محمودي: پور، تهران مهدي توحيدي

مقدمه و (، جلد اول شرح مثنوي مولوي ؛)1360(سين بن حسن   الدين ح   خوارزمي، كمال  -
  .انتشارات مشعل: تصحيح محمدجواد شريعت، اصفهان) ده مقاله

 و اشـعار    ذيل سيرالعباد ، به انضمام    اجتماع علامه يا  نامه    حكيم ؛)1384(رازي، اوحدالدين  -
حكمـت و   مؤسسة پژوهشي   : تهران. به تصحيح و تحقيق نصراالله پورجوادي     . ديگر او 

  .فلسفة ايران
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  .انتشارات

پژوهـشي  مؤسـسة   : ، تهـران  مثنـوي از نگـاهي ديگـر       ؛  )1386(محمد  سيد علي سجادي،   -
  .حكمت و فلسفة ايران

در .  » معنـوي و شـرح آن      مثنـوي نامـة     االله در آغاز ني     كلمه «؛)1386(اصغر  سيفي، علي  -
مؤسـسة پژوهـشي    : مولـوي و ديـن، تهـران      ): دفتر سوم ( مجموعة مقالات مولاناپژوهي  

  .حكمت و فلسفة ايران
.  ج 2، تصحيح محمد نذير رانجها،      شرح مثنوي معنـوي    ؛)1363(االله شيرازي   داعي الي   شاه -

  .ايران و پاكستانآباد، مركز تحقيقات فارسي  اسلام
  .آگاه: ، تهرانهاي سلوك تازيانه ؛)1372(شفيعي كدكني، محمدرضا -
  .فردوس: دوازدهم، تهران.، چادبيات در ايران تاريخ ؛)1378( االله صفا، ذبيح -
  .زوار: ، تهرانشرح مثنوي شريف ): 1349-1278 (؛)1377(الزمان فروزانفر، بديع -
  .بنگاه مطبوعاتي افشاري: ان، تهرلب لباب مثنوي ؛ )1344(كاشفي، ملاحسين -
در »  معنوي در باب وحدت وجـود      مثنويبررسي يك بيت از     «؛  )1386(كاكايي، قاسم  -

پژوهـشي  مؤسـسة   : ، تهـران  رفان مولانـا  ع): دفتر اول (مجموعة مقالات مولاناپژوهي    
  .حكمت و فلسفة ايران

اي از    الدين، زندگاني، فلسفه، آثار و گزيده       مولانا جلال ؛  )1363(گولپينارلي، عبدالباقي    -
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهران1. ترجمة دكتر توفيق سبحاني، چ. آنها

 ـ        ي شريف نثر و شرح مثنو    ؛  )1371(ـــــــــــــــ   - . ، ترجمـه و توضـيح توفيـق هـ
  .زارت فرهنگ و ارشاد اسلاميسازمان چاپ و انتشارات و: سبحاني، تهران

رهمنـدفر،  ، ترجمة فرهاد ف   ديروز و امروز، شرق و غرب      :مولوي؛  )1383(لوئيس، فرانكلين    -
  .نشر ثالث: تهران
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، دفتـر   پژوهـي مجموعة مقالات مولانا    در  » صورتي  صورت بي «؛  )1386(محبتي، مهدي  -
  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران: ، تهران)عرفان مولانا(اول 

، الـدين محمـد     مكتوبـات مولانـا جـلال      ؛)1371(الدين محمد بن محمد     مولوي، جلال  -
  .نشر دانشگاهيمركز : سبحاني، تهران. تصحيح توفيق هـ

  .اميركبير: ر، تهرانالزمان فروزانف  با تصحيحات و حواشي بديع؛)1385(فيه ما فيه : -،-
انتـشارات  : الزمـان فروزانفـر، تهـران        بر اساس چاپ بـديع     ؛)1386(كليات شمس  : -،-

  .هرمس
، به تصحيح و مقدمة فرانسوي ماژيران مولـه،          الانسان الكامل  ؛)1371(نسفي، عزيزالدين    -

  .شناسي فرانسه انجمن ايران: تهران
  


